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  چكيده
ساختار و كاركرد برخي از عباس صفوي بنا بر مقتضيات اجتماعي و سياسي، در  شاه

بيگـي نيـز در نتيجـة تحـولات، تكامـل و       منصب ديوان. مناصب تغييراتي پديدآورد
توسعة كاركردي يافت و از حالت نظامي به محكمة قضايي عرف تغييـر رويـه داد و   
وظايفي چون نظارت بر شكايات عامة مردم از مقامات دولتي، رسيدگي به جـرايم و  

ا براي ايجاد نظم در ساختار اجتماع و كسب رضايت عامة مـردم  ر... احداث اربعه و
مقالـة  . عباس اول كاركرد آن را تضـعيف كـرد   اما نوسانات بعد از شاه. گرفت برعهده

هـاي موجـود در منـابع، ضـمن      تحليلي و با تكيه بـر داده   ـ  حاضر با روش توصيفي
صـدد   صـفويان، در بيگي در منظومة قضـايي   گيري منصب ديوان بررسي دلايل شكل

بيگي در ساختار اداري و قضايي صـفويان   هاست كه ديوان پاسخگويي به اين پرسش
. و چه عواملي سبب تضعيف كاركرد و موقعيت آن شـد؟  ؟ داشته چه وظايفي برعهده
بيگي به علت توسعة دامنة اختيارات و وظـايف، نقـش مهمـي در     نتيجة آنكه، ديوان

عبـاس، تضـعيف    داشت، ولي در دوران اخلاف شاه ايجاد امنيت اجتماعي و قضايي
بيگي، ناسازگاري  اقتدار شاهان صفوي، تخطي از قوانين حقوقي، غلبة گرجيان بر ديوان

 با مقامات روحاني و ديواني و غيره سبب انحطاط آن شد كه در نتيجة آن، سـاختار 
سياسـي    ـ  اجتماعي و قضايي حكومت صفويه تضعيف و زمينـة نارضـايتي اجتمـاعي   

  .هاي مذهبي را ايجاد شد مردم از جمله اقليت
  .بيگي بيگي، تضعيف ديوان بيگي، قضاوت، وظايف ديوان صفويان، ديوان :ها كليدواژه
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در واكاوي تاريخ اجتماعي و سياسي صفويان، توجه به كاركرد مناصب اداري و قضـايي و  
طور  همان. مردم جامعه ضرورت تام داردنقش آن در پويايي نظام حكومتي و تأمين رضايت 

دار  دانيم، در دوران نخستين پادشاهان صفويه، ديوان مظـالم و محـاكم شـرعي عهـده     كه مي
عبـاس، در   وظايف قضايي و حقوقي در هر دو حيطة شرع و عرف بودند، ولـي دوران شـاه  

مركـز و  راستاي اصلاحات و تغيير فضاي مذهبي و سياسي ايران براي ايجـاد حكومـت مت  
وجـودآورد كـه    تغيير در آرايش و چيدمان جديد نيروهاي تمـام طبقـات، ضـرورتي را بـه    

و ) عامة مـردم (عباس براي دگرگوني در امور قضايي حكومت به طبقات مادون جامعه  شاه
. بيگـي ظهـور يافـت    هاي غيرمسلمان توجه خاص كرد و در نتيجة آن، منصب ديوان اقليت

عبـاس بـه عنـوان     دوران قبل از صفويان و حتي زمان اسلاف شـاه اگرچه منصب مزبور در 
شد، حال به عنوان مباشر كل  مي مقامي نظامي مطرح و متصدي آن از امراي بزرگ محسوب

نكتـة  . ترين مقام قضايي صفويان از قدرت و نفوذ بسياري برخـوردار گرديـد   عدليه و عالي
عوامل و شـرايط مـذهبي و اجتمـاعي،     تأثير بيگي تحت قابل ذكر اين است كه قدرت ديوان

لياقت و كارداني او، نحوة تعامل وي با ديگر مقامات حكومتي همچـون صـدر و وزيـر در    
بيگـي   عباس، تأثير بسـزايي در كـاهش قـدرت ديـوان     كه پس از فوت شاه نوسان بود، چنان

 ذكـري از  نـادري  آراي عـالم گذاشت و پـس از سـقوط صـفويان و در دوران افشـاريه، در     
  :بيگي در تشكيلات حكومتي نيست تا اينكه دوران قاجاريه، بنا بر نقل سرجان ملكم ديوان

 كـار  و شـده  موقوف بيگي ديوان محكمة ولي دارد، وجود دعاوي به رسيدگي رسم اگرچه
 پادشـاه  جانـب  از وي فرزنـدان  مملكـت  از هرجـايي  در و اسـت  پادشاه مخصوص حل،

 سياست نحو همان به شده مي سياست بيگي ديوان در سابقاً كه اي مقدمه هر دارند مأموريت
  ).742 /2: 1380 ملكم،(كنند 

 دربارة پيشينة موضوع فوق بايد گفت به دليل پيچيـدگي تشـكيلات اداري صـفويان   
و كمبود منابع خاص حوزة ساختار اداري و قضايي صفويه، تـا  ) 285: 1378ميرزا سميعا، (

رو  بيگي با محدوديت روبـه  حدي محققّان را در بررسي كامل نقش و وظايف منصب ديوان
باره پراكنده و مختصر است و  است و اطلاعات مطالعات و تحقيقات جديد نيز دراين ساخته

اند؛ مثلاً، ويلـم فلـور در اثـرش     تصويري كلي از وظايف وي پرداخته بيشتر به شرح و ارائة
ضمن اشاره و ذكر اسامي افـراد صـاحب ايـن منصـب، بـه برخـي       ) 50- 49: 1390فلور، (

گيري، تغيير ماهيـت يـا    است، ولي به عوامل شكل بيگي اشاره كرده وظايف و كاركرد ديوان
اسـت؛   موقعيت منصب مزبـور نپرداختـه  تعامل آن با ساير مقامات حكومتي و علل تضعيف 
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هـا و   بـاره متفـاوت اسـت، زيـرا اكثـر سـفرنامه       حتي، اطلاعات موجود در منابع نيز درايـن 
هـاي   كننـدة داده  تحقيقات جديد بر وجهة قضايي آن تأكيد كـرده و اطلاعـات آنهـا تكميـل    

ان بيشتر به هاي منابع رسمي و درباري صفوي است، ولي داده الملوك ةتذكرو  دستورالملوك
انـد و از جنبـة قضـايي     بيگي در فتوحـات پرداختـه   وجهة نظاميگري و ذكر مشاركت ديوان

بيگي در  همچنين، بايد افزود به دليل اينكه ديوان. اند نكرده توجهي ارائه اطلاعات چندان قابل
مـردم  اكثر مواقع با افراد رده بالاي اجتماع و مقامات حكومتي ارتباط داشت و تعامل وي با 

گرفـت، لـذا    مي عادي غيرمستقيم و از طريق مأموران اجراي احكام همچون داروغه صورت
بيگي با  بيشتر اطلاعات منابع، مرتبط با اين افراد و با نگاهي سياسي است تا در تعامل ديوان

ها، نگارندگان به جنبـة اجتمـاعي كـاركرد     رغم اين محدوديت به. مسائل زندگي مردم عادي
بيگي به علت توسعة  اند كه منصب ديوان يافته اند و به اين نتيجه دست كرده بيگي توجه ديوان

است، ولـي   دامنة اختيارات و وظايف، نقش مهمي در ايجاد امنيت اجتماعي و قضايي داشته
عباس، به ميزان حاكميت سياسي ـ مذهبي شاهان  تضعيف موقعيت آن در دوران اخلاف شاه

  .گردد بيگي و تغيير جايگاه مقامات سياسي ـ مذهبي بازمي س ديوانطلبي رئي صفوي، زياده
  

  بيگي ديوان مفهوم و معنا. 2
» بيـگ «فارسي به معنـاي شـورا، انجمـن و مجلـس و     » ديوان«بيگي مأخوذ از  اصطلاح ديوان

رئيس است كه در مجموع به معناي رئيس شوراي  و مير اي تركي به معنا و مفهوم ارباب، واژه
؛ »بيگـي  ديـوان «ذيل : 1377دهخدا، ( افرادي است كه مأمور انجام امور عدليه هستند عدليه و

  ).809: تا ؛ طباطبايي، بي»بيگي ديوان«ذيل : 1345مصاحب، 
بيگـي بـا عنـاوين ديگـري همچـون       در واكاوي منابع تـاريخي، عـلاوه بـر واژة ديـوان    

گـري   بيگـي  و ديـوان  )227: 1366مـنجم يـزدي،    ؛681/ 3: 1359 قمـي، (باشـي   بيگي ديوان
شـويم كـه بـا     رو مـي  نيز روبه) 214: 1387؛ واله اصفهاني، 119: 1364: حسيني استرآبادي(

اسـت و   گـري عملكـرد منصـب مزبـور بـوده      بيگـي  تـوان گفـت ديـوان    استناد به منابع مـي 
از نماينـدگان  ) پايتخـت (بيگي ارشد  باشي، براي تمايز ديوان بيگي رسد عنوان ديوان نظرمي به

است و نمايندگان او در ايـالاتي همچـون    رفته كارمي نشين به وي در هر ايالت و بيگلربيگي
 ؛274: 1383تاورنيـه،  (انـد   بيگـي داشـته   بلخ، گرجستان، شماخي و قندهار عنـوان ديـوان  

  ).74- 23: 1386ر، ؛ افشا115: 1383؛ طهراني، 64: 1337؛ رهربرن، 1/201: 1381چولوخادزه، 
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رغم نظارت بـر   باشي با داشتن موقعيت برتر و اختيارات گسترده، به بيگي در واقع، ديوان
بيگيان، وظيفة تنبيـه و مجـازات آنـان را در صـورت كوتـاهي و       اعمال و احوال ساير ديوان

حتي، وي نـايبي  ). 33: 1372نصيري اردوبادي، (است  داشته قصور در انجام وظايف برعهده
خـان   چنانكه آقابيگ در هنگام غيبـت عليقلـي  «كرد،  داشت كه در غياب او امور را اداره مي

  ).1783/ 3: 1382تركمان، (» ... بيگي بود شاملو به نيابت او ديوان
عاليجـاه و  «منابع تاريخي و مكتوبات و فرامين صفويان از صاحب اين منصـب بـا القـاب    

 يـاد شـده  » پناه ايالت و شوكت«و » عزت و اجلال دستگاهپناه  رفعت و اقبال«و » الخاقان مقرب
بيگـي در سـاختار حكومـت صـفويان اسـت       دهندة اعتبار و اهميـت موقعيـت ديـوان    كه نشان

  ).22: 1388صفوي،  سليمان شاه دبيرخانة ؛ دبيران12: 1378؛ ميرزاسميعا، 156: 1385ميرزارفيعا، (
  

  بيگي ديوان منصب كاربرد پيشينة. 3
دهد علاوه بـر ديـوان مظـالم، ديـوان عـدالت و قاضـيان        مي متون تاريخي نشانبررسي 

منتخب از سوي سلطان و گاه نمايندگان جامعة مذهبي، بر اساس فقه و شريعت اسلامي 
كردنـد و در   به شكايات و دعاوي عامة مردم و سـاير مسـائل حكـومتي رسـيدگي مـي     

 ـ    وان مظـالم، از اميـر داد يـا دادبيـگ     ادواري مانند سلجوقيان و ايلخانـان، عـلاوه بـر دي
؛ 184: 1976نخجـواني،  (و ديوان حكميـت  ) 260 :1367بختيارنامه،  ؛20: 1355معوض، (

اسـت، ولـي در    شـده  جهت حل امور قضايي و حقـوقي نـام بـرده   ) 240: 1335زاده،  رجب
تيموريان بار در دورة  اي نشده و براي نخستين بيگي اشاره يك از متون تاريخي به ديوان هيچ
ياد شده كه ايـن  ) 22/ 2: 1357بيگ روملو،  حسن(» بيگي ديوان امير، اميرتواجي يا ديوان«از 

و پس از ) 140 :1387رويمر، (است  شده مي عنوان به نيروهاي نظامي و بازرسان سپاه اطلاق
ي بيگي همچنان به عنوان مقام قويونلوها و نخستين سلاطين صفويه، ديوان آن، در دوران آق

شـد، انجـام وظيفـه     مـي  نظامي كه صاحب آن يكـي از امـراي بـزرگ حكـومتي محسـوب     
  آراي عـالم كـه در   ، چنـان )395/ 4: 1370؛ خوانـدمير، 83 /1 :1359قمـي،  (اسـت   كـرده  مي
با دوهزار نفر از سپاه بـه بخـارا   «است كه  بيگي ياد شده از مهدي خواجة ديوان اسماعيل شاه

  ).404: 1384آراي شاه اسماعيل،  عالم(» ازبكان را دفع نمايدكند تا حملات  حمله مي
  

  صفويان قضايي منظومة در بيگي ديوان گيري شكل دلايل. 4
است و تأكيد بزرگـان   هاي تاريخي از اهميت خاصي برخوردار بوده امر قضا در تمام دوران



 53   انصاري سميهو  املشي نصراالله پورمحمدي

  

بازتاب عملكـرد  بر لزوم عملكرد سازندة آن در ايجاد امنيت و سلامت جامعه، سبب شد تا 
هـا در   هاي قضايي در درون جامعه، در هر دوره متناسب با اقتدار، توانايي حكومـت  سازمان

كـه صـفويان    حلّ و فصل امور قضايي و ابداعات آنان نيز در اين زمينه متفاوت باشد، چنان
انـد و نخسـتين سـلاطين     نياز نبوده پس از ايجاد تشكيلات منسجم حكومتي از اين اصل بي

رغم تأكيد بر عدالت و امانتداري، به تشكيل دارالشوراي سلطنتي، ديوان مظـالم و   ويه بهصف
البته، در روند تشكيل محاكم قضايي ). 180: 1380نوذري، (ديوان عدالت مبادرت ورزيدند 

اي در  عصر صفويه، ماهيت مذهبي حكومت و اقتدارگرايي پادشاهان، نظام قضـايي دوگانـه  
ما گرديد؛ بدين معنا كه صفويان از سـويي بـا تقليـد و اقتبـاس از     ساختار حكومت حكمفر

هاي شـاه را بـه عنـوان     تركيب اداري تركمنان و اسلافشان، در درجة نخست، اوامر و فرمان
بـا   كردند و آنان نيز مي منصبان حكومتي ابلاغ تمام حكاّم و صاحب به شخص اول مملكت
 بخشـنامه  و قابل فهم بـراي عمـوم باشـد، تفسـير     به نحوي كه را آن استفاده از اختياراتشان

از سوي ديگر، با توجـه بـه توجيهـات و تمـايلات مـذهبي      . )2: 1382يوسفي، (كردند  مي
صفويان و وابستگي متقابل حكومت به روحانيت شيعه، دستگاه قضـا بـه رياسـت علمـا و     

ائل شـرعي و  شد و در محـاكم قضـايي، مس ـ   اداره مي) الاسلام قاضي، صدر و شيخ(فقيهان 
گرفت و تشكيل محكمة عرفي به  عرفي توسط حاكم شرعي مورد بررسي و تفحص قرارمي

الدين علي باقي، از  كه سيد شريف زين عنوان مدخلي جداگانه معنا و مفهومي نداشت، چنان
دار بود  زمان قضاوت شرع و عرف را در شيراز عهده طهماسب، هم عالمان برجستة عصر شاه

  ).200/ 1: 1379جعفريان، (
كاسـتي نبـود و منـابع     و رغم اين عدم تفكيك، دستگاه قضايي صفويان نيز مبراّ از كـم  به

طهماسب، به دليـل   ها در اواخر دوران شاه اند و اين كاستي كرده مرتبط نيز نواقص آن را بيان
از  مرج در فضاي حكومت ناشي و ستاني قاضيان، هرج توجهي شاه به امور قضايي و رشوه بي

رو ساخت و نظم عمومي را به  مسائل جانشيني، حل معضلات عامة مردم را با موانعي روبه
  ).757: 1378 تتوي، ؛120 /1 :1382؛ تركمان، 438: 1381دالساندري، (چالش كشانيد 

عبـاس   ها، ديوان مظالم و محاكم شرعي، مسائل قضايي را تا دوران شـاه  با وجود كاستي
گرفتـه   هاي صورت د، ولي عصر وي، به دليل تغييرات و دگرگونيكردن اول حلّ و فصل مي
و ) سـالاري  ديوان(ويژه پس از تلاش وي در ايجاد ساخت بروكراتيك  در ساختار جامعه به

تنهايي جوابگوي معضلات و رويدادهاي احتمالي نبود و تشكيل و  متمركز، محاكم شرعي به
م داشـت و بـه نقـل از هاشـم آقـاجري،      تنظيم دستگاه قضايي منظم و مقتدرتر ضرورت تا
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و تعهد شاه در مقابل رعيت در تأمين امنيت و رفاه آنان، اين ضرورت  1»سيستم پاتريمونيال«
  ).18: 1380 آقاجري،(كرد  را دوچندان مي

عباس به رونق تجارت، تحولات درونـي حكومـت،    افزون بر اين، توجهات خاص شاه
گرفتن روية تسامح مذهبي سبب شد تا  جهاني و درپيشگسترش دايرة مبادلات و مناسبات 

هايي از نژادها و مذاهب مختلف در قالب نقش تجار، روحانيون و نظاميـان   ها و اقليت گروه
در پايتخت و برخـي ايـالات ايـران سـاكن شـوند و عملكـرد مـؤثر و سـازندة هريـك از          

ويـژه   حيطي امن و آرام بـه عباس، از سويي ايجاد م هاي فوق در جهت تحققّ آمال شاه گروه
آمدن مسائل جديد حقوقي و عرفي  از سوي ديگر، پيش. ساخت در پايتخت را ضروري مي

هاي فوق و حتـي در تعامـل عامـة مـردم و مقامـات       ها و مسائل گروه در رابطه با خواست
 عباس بنابراين، شاه. كرد يي مستقل از تعصبات مذهبي را ايجاب مي حكومتي با آنان، محكمه

كوشيد تا با تفكيك محاكم عرفي از شرعي، در كاركردهاي دستگاه قضا تغييراتي ايجادكنـد  
عـدالت،   به عنوان ركـن اصـلي ديـوان   » بيگي ديوان«بخشيدن به مقام  و اين تغيير با رسميت

 ؛238/ 8: 1372شـاردن،  (شـد   ترين مقام قضـايي كشـور انجـام    كشور و عالي ةالقضا قاضي
  ).99: 1360كمپفر، ؛ 162: 1346سانسون، 

 منصـبان قضـايي   حتي، در واكاوي دلايل اين تغيير، بايد به گسترة وظـايف صـاحب  
عباس تصميم داشت استقلال و نفـوذ   نيز توجه كرد، زيرا شاه) الاسلام و قاضي صدر، شيخ(

و نفوذ ) 74، 72: 1378ميرزاسميعا، (روحانيون را در مسائل سياسي و اجتماعي كاهش دهد 
لذا، ايـن انديشـه را بـا    . ويژه بين مردم عادي تقويت كند در بين همة اقشار جامعه بهشاه را 
در محاكم قضايي ) بيگي ديوان(كردن بيشتر نهاد دادرسي و قراردادن مقامي غيرمذهبي  عرفي

بيگـي عملـي سـاخت     و به مثابة دستيار و معـاون ديـوان  ) خاصه و الممالك(در كنار صدر 
بيگي اختيار داشت در برخي موارد مثل احداث اربعه از نظـر   ديوان و) 40: 1346سانسون، (

عـلاوه بـر ايـن،    ). 2: 1378؛ ميرزاسـميعا،  247: 1383تاورنيه، (و مشورت آنها استفاده كند 
بيگي  نيز حكايت از برتري ديوان) جانقي(بيگي در شوراهاي حكومتي  جايگاه جلوس ديوان

هـاي   ايين مسند شاه و بلافاصـله بعـد از شخصـيت   بر مقامات مذهبي داشت، زيرا وي در پ
گرفت  روحاني و ناظر بيوتات و گاهي در طرف راست شاه و در كنار مقامات نظامي قرارمي

در ). 161، 99 :1360؛ كمپفر، 50- 49: 1346؛ سانسون، 111، 23: 1372نصيري اردوبادي، (
در كـار  «سـازد كـه    گونه سـعي داشـت همگـان را متوجـه ايـن نكتـه       عباس اين واقع، شاه

). 4/ 4: 1375فلســفي، (» مملكتــداري، مــردان سياســي و اداري از پيشــوايان دينــي برترنــد
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ها، بعضـاً خسـتگي    همچنين، مشغوليت و توسعة امور حكومتي، سفرها، فتوحات و جنگ
گويي مستقيم به دعاوي مـردم هنگـام خـروج از قصـر يـا       حوصلگي شاه از پاسخ كار، بي
 ؛23: 1372نصـيري اردوبـادي،   (بيگـي اسـت    يگر عوامل انتخـاب ديـوان  ها، از د مسافرت
  ).1175/ 3: 1375فلسفي، 

  
  آن در مؤثر عوامل و بيگي ديوان عزل و نصب چگونگي. 5

 عباس بر لزوم كـاركرد عادلانـة آن،   به دليل اهميت و حساسيت در امر قضاوت و تأكيد شاه
پادشاه قرارداد؛ بـر ايـن اسـاس، وي نايـب     را يكي از اختيارات خاص  بيگي ديوان انتخاب

باره بايد به تأثير انديشـه و   البته، دراين). 49: 1346سانسون، (گرديد  قضايي امور پادشاه در
ها نيز توجه كرد، زيرا در اكثـر مواقـع آنـان در ايـن زمينـه       رفتار پادشاهان در عزل و نصب

بـا آنـان در ايـن بـاب سـخني       كردند و نه كسي حق داشت عموماً نه با كسي مشورت مي«
  ).125: 1388موسوي ميرفندرسكي، (» گويد

صورت، شاه بنا بـر ميـل و رغبـت خـويش، منصـب مزبـور را عمومـاً بـه افـراد           بدين
بيگـي از   كرد؛ گاه نيز تمايل بر آن بود كه ديوان اي از گروه نظامي و ديواني اعطا مي برجسته

. )68: 1338بيـات،  (ـ نظـامي انتخـاب شـوند     ميان قزلباشان به عنوان مصدر قدرت سياسي
خـان شـاملو    اي چـون محمـدزمان   رسد اشارات مربوط به انتصاب افـراد برجسـته   نظرمي به
بيـگ   بيـگ، معصـوم   بيـگ قرامـانلو، حسـام    بيگ خليفه، بيـرام  ، خادم)115: 1383طهراني، (

به چنين موقعيتي باشـد   بيگي ناظر ميرزا و ديگر قزلباشان به مقام ديوان باشي، ابراهيم قورچي
  ).623/ 2: ؛ همان394، 348، 83/ 1: 1359قمي، (

البته، گفتني است گاه نيز مقام مزبور در ازاي خدمت درخشان يا حسن سلوك و ظهور 
كه لئون  شد، چنان مي ها در ميدان نبرد ارائه ها در امور حكومتداري يا نشان قابليت شايستگي

خـان   بيگ و شاهقلي و رستم) 39: 1383لاكهارت، (ها  بلوچ گرجي به دليل پيروزي در برابر
ملقـب  » العظـام  السـلاطين  خلف«و به  انتخاب بيگي ديوان عنوان به دليل خدمات شايسته به

  ).230: 1388نگار تفرشي،  ؛ سوانح22: 1372نصيري اردوبادي، (شدند 
از سـويي سـبب    گرفـت،  مـي  بيگي مستقيماً توسط شـاه صـورت   كه انتخاب ديوان ازآنجايي

انگاري، حق شكايت  شد تا عامة مردم يا مقامات حكومتي با مشاهدة هرگونه تخلف و سهل مي
و ) 274: 1383؛ تاورنيـه،  238/ 8: 1372شـاردن،  ( باشـند  از وي را فقط به شخص شاه داشته

اعمال نفوذ مقامات بزرگ كشوري و لشكري و مذهبي در عزل وي يا هرگونه ممانعـت از  
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باشـد و بـا    بيگـي تـأثير چنـداني نداشـته     احكـام دعـاوي صادرشـده توسـط ديـوان     اجراي 
بـدين موجـب   «الممالـك   هاي وي، دستورهاي اجرايي او را منشـي  الاجراشمردن حكم لازم

نوشـت   ، مـي »حكـم جهـان مطـاع شـد    «يـا  » دهـد  بيگـي مـي   هايست كه ديـوان  بابتي حكم
زمـان تصـدي    وي ديگـر، بـراي مـدت   از س). 49: 1346؛ سانسون، 24: 1378ميرزاسميعا، (

شدن آن قاعدة مشخصي وجودنداشت؛ گاه براي مدتي معين و گاه به  بيگي و موروثي ديوان
كه بنا بر نقل قمـي،   رسيد، چنان شد و حتي به ارث مي صورت دايمي به شخص واگذار مي

 را خود مهر و بود باقي منصب اين بر سال چهار مدت صفوي بيگ ق معصوم957 سال در«
  .)344/ 1 :1359قمي، (» زد مي بياضي و ثبتي احكام بر

 نيـز  نـژادي  عناصر ماهيت تحول به بايد ها نصب و عزل سير در است ذكر شايان ضمناً،
 در منصـب  ايـن  ابتـدا  در كـه  چنان داد، رخ اول عباس شاه زمان در مهم اين كه داشت توجه
 طايفـة  از«: انـد  آورده منابع كه چنان و) 1069/ 3: 1382 تركمان،(قرارداشت  قزلباشان اختيار
 منصـب  ايـن  صاحب شاملو بيگ عليقلي و) 184/ 1: 1382 تركمان،(سلطان  ميرزاعلي قاجار
  ).3/393: 1382 تركمان، ؛187: 1383 قزويني، وحيدي(بودند 

در اينجا، توضيح اين موضوع ضروري است كه در منابع رسـمي صـفويان مفصـلاً بـه     
بيگي اشاره نشده و بيشتر به شرح اقدامات نظامي و نقـش صـاحب آن    وظيفة قضايي ديوان

بيگـي بسـيار    است و نگاه آنان به وظايف قضايي ديـوان  شده ها و فتوحات پرداخته در جنگ
ها و برخي منابع  بيگي را در اطلاعات سفرنامه در حقيقت، آنچه ديوان. كلي و محدود است

اسـت، تحـول ماهيـت آن از نظـامي بـه ديـواني،        داده جسـته نشـان  به صورت گسترده و بر
بيگـي   عباس در ساختار اداري و به تبع آن تغييـر در گسـترة وظـايف ديـوان     اصلاحات شاه

هاي رقيب قزلباشـان   كارگيري گروه عباس است كه اين امر با به نسبت به دوران پيش از شاه
و واگذاري منصب فوق به آنان تسهيل  زدن معادلات پيشين همچون گرجيان در جهت برهم

تأثير  بيگي تحت گونه در چرخة تحولات اجتماعي و فرآيندهاي سياسي، مقام ديوان اين. شد
معادلات سياسي با عنصر نژادي ارتبـاط يافـت و عـلاوه بـر كـاهش قـدرت قزلباشـان و        

گرجيـان،  بيگـي توسـط    ساختن مقامات از قبضة قدرت آنان، تصدي مقـام ديـوان   خارج
 بخش مهم امور پايتخت را در اختيار آنان قرارداد و اين مقام بعضاً نزد آنان موروثي شد

در اين فرآيند، روحيه و قدرت جنگـاوري  ). 163: 1360؛ كمپفر، 152: 1378ميرزا سميعا، (
عباس به فرد لايـق،   توجهي است، زيرا با توجه به نياز مبرم شاه و نظامي گرجيان مسئلة قابل

گري، همچنين شخصي كه به دور از تعلقات قـومي و   بيگي اردان و مقتدر براي مقام ديوانك
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آمدند و آنان افزون  شمارمي دار شود، گرجيان بهترين گزينه به گروهي امور قضاوت را عهده
خان گرجي  كردند و انتخاب رستم مي بر اكتساب مقام قضاوت، منافع نظامي شاه را نيز تأمين

). 35: 1383؛ كـارري،  62: 1387 اصـفهاني،  والـه (بيگ بر اين اساس بود  يقليو برادرش عل
عباس دوم براي مدتي ولو كوتاه بار ديگر قدرت به قزلباشاني همچون  هرچند در دوران شاه

حسين  مرتضي قليخان بيجرلو ايشيك آقاسي و چند تن ديگر بازگشت، زمان شاه سلطان
تـأثير   اگرچـه تحـت  . بينـيم  رأس اين منصب مـي  همچنان نام گرجياني چون لئون را در

؛ 79: 1363نـوايي،  ( شرايط سياسي و اجتماعي، هماننـد دوران پيشـين قـدرت نداشـتند    
، بنـا بـر دسـتور شـاه     )626: 1369؛ مشـيزي بردسـيري،   177، 51: 1373اي،  نصيري مراغه

همايون قريب بيگي بر در كرياس چرخ اساس دولتخانة  هرروز صدر و ديوان«حسين  سلطان
كس را از وصـول بـه    كردن ايشان بر كنار ميدان كه هيچ بالاقاپي در موضعي كه جهت ديوان
يافته از طلوع آفتاب تا ظهر نشسـته بـه وظيفـة خـويش      ايشان حاجبي و مانعي نباشد تعيين

  ).40: 1388موسوي ميرفندرسكي، (» اشتغال داشتند
بيگي، صـاحب آن از چنـان قـدرتي     به ديوانعباس  توان گفت با عنايت شاه بنابراين، مي

برخوردار گرديد كه كسي حق عزل وي را از مقامش نداشت، مگر در صورت رضايت شاه 
خواست ارتقا يا تنزل مقام يابد؛ يعنـي، يكـي از مقامـات نظـامي را بـه وي       يا زماني كه مي

داد يكـي از   جيح مـي بيگي بود، زيرا وي تـر  دادند و اين امر خوشايند نظر ديوان پيشنهاد مي
خـان نخسـت بـه     ؛ مثلاً، رستم)49: 1346سانسون، (باشد  رتبة نظامي را داشته مناصب عالي

مقام داروغگي سپس يساولي صـحبت، قوللرآقاسـي و در نهايـت سپهسـالاري گرجسـتان      
اين در حالي است كه سانسون ترفيـع مقـام   ). 238: 1388نگار تفرشي،  سوانح(يافت  دست
داند، زيرا با بررسـي جايگـاه جلـوس و     را به منصب نظامي نوعي تنزل مقام ميبيگي  ديوان

بودن  مقام قائم«بيگي را به  شناساندن موقعيت سياسي و اجتماعي وي، اهميت و برتري ديوان
  ).49: 1346سانسون، (داند  بودن آن مي در امر دادگستري و نه نظامي» شاه

  
  بيگي ديوان وظايف و اختيارات. 6

بيگي مجلس قضاوت خويش را در كشيكخانة قصر  دهد ديوان مي بررسي متون تاريخي نشان
و ) 191/ 2: 1379اولئاريوس، (كرد  دولتي، در هر هفته، چهار روز و روزي دوبار برگزار مي

؛ 156: 1385ميرزارفيعا، (كرد  دو روز ديگرِ هفته را نيز در خانة خود به دعاوي عرفي رسيدگي مي
در اينجا، با توجه به اختيـارات اعطاشـده بـه    ). 247: 1383؛ تاورنيه، 46: 1378عا، ميرزاسمي
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بيگي، وظايف وي در تعامل با بزرگان و مقامات حكومتي و عامة مـردم در دو حيطـة    ديوان
  :شود بررسي مي) اداري(قضايي و فرعي 

  
  بيگي ديوان قضايي وظايف 1.6

 دنـدان،  شكسـتن  تجاوز به نـاموس،  قتل،(اربعه رسيدگي به همة جرايم كبيره و احداث . 1
بيگي بود و در اين مـورد، مبنـاي عمـل و نظـرِ وي      به عهدة ديوان) جرح ايراد كوركردن و

بيگي در ايـن زمينـه بـه     نظر ديوان دقت). 92: 1378ميرزاسميعا، (احكام قرآني و شرعي بود 
ه پس از مشورت بـا شـاه و   كرد، بلك حدي بود كه گاهي دربارة آن موارد حكمي صادر نمي

بنا بر ). 124: 1360؛ كمپفر، 238/ 8: 1372شاردن، (كرد  صدر، حكمش را صادر و اجرا مي
نقل منابع، اين جديت و دقت در اجراي حكم قاتـل و مجـازات مقصـر، مـانع از هرگونـه      

) ق1028(بر اين اساس، زماني كـه  ). 274: 1383تاورنيه، (شد  ستاني از سوي وي مي رشوه
با همدستي برادران خود يكـي ديگـر از    2بيگ در قصبة اشرف مازندران، غلام گرجي حجنه

عبـاس اول يعنـي رمازبيـگ را بـه قتـل رسـاندند، پادشـاه صـفوي در          غلامان گرجي شـاه 
بيگي را مأمور انجام اين امر كرد كه پس  بيگ ديوان وجوي علل و انگيزة قتل، كلبعلي جست

؛ 152: 1364 دوسرسـو، (كـرد   را صـادر  آنان قتل قاتلان، وي حكماز تفحص و اثبات گناه 
  ).946/ 2: 1382؛ تركمان، 199: 1383وحيدي قزويني، 

رسيدگي به دعاوي و جرايم كوچك كيفري از قبيل خيانت، تعدي، اختلاس، رشوه، نزاع، . 2
ز جملـه  بيگي با كمك ديگـر عوامـل خـود ا    دزدي و غيره در اختيار محكمة عرف بود كه ديوان

  ).49: 1378؛ ميرزاسميعا، 124، 99: 1360كمپفر، (كرد  داروغه و محتسب به آن رسيدگي مي
 و طلـب  تومـان و  12بازرسي منظم محاكم ايالتي و رسـيدگي بـه دعـاوي بـالاتر از     . 3

يكـي   همچنين، اگر. داشتند يكديگر با تومان چهار بر زياده دهات، و شهر اهل كه تنخواهي
 شـهر ) كيلـومتر  70 حـدود (فرسـخي   دوازده فاصـلة  يـا دعـاوي فـوق در    از احداث اربعه

 بـا  كه داد مي فرمان لازم زيردستانش با اعطاي اختيارات از يكي به بيگي ديوان بود، داده روي
البته، در اين مـورد، رفتـار   ). 12: 1378ميرزاسميعا، (كند  رسيدگي را موضوع احضاريه يك

هـاي   جامعه متفاوت بود، زيرا وي براي احضـار تـوده   بيگي نسبت به طبقات مختلف ديوان
و بـراي احضـار   ) 175: 1383وحيد قزويني، (مردم عادي يكي از كاركنانش نظير غلام شاه 

كـرد تـا قبـل از     يا داروغه را روانه مـي  قورچيان از يكي طبقات اشرافي و بزرگان حكومتي
  ).46: 1390؛ فلور، 12: 1378يعا، ميرزاسم(دستگيري يا جلب، او را در محكمه حاضر كند 
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بيگـي پايتخـت    در ضمن، مرحلة استيناف آراي حكـام ايـالات نيـز در محكمـة ديـوان     
ها به دعـاوي مـردم رسـيدگي     آمد، زيرا در ايالات، محكمة جنايي به رياست خان مي عمل به
ت، به و هرگاه به تحقيق و تفحص بيشتري نياز داش) 210، 50- 49: 1346سانسون، (كرد  مي

  . شد مي بيگي ارجاع داده ديوان
بيگي بنا بر دستور شاه، وظيفة رسيدگي به شكايات مردم از مقامـات حكـومتي    ديوان. 4

آمـده ميـان    همچون كدخدا، داروغه، كلانتر و غيره و حتي حل منازعات و اختلافات پـيش 
در اين زمينه، وي ). 342/ 5: 1372شاردن، (داشت  مأموران حكومتي و ديواني را نيز برعهده

تنها حق رسيدگي به جرايم و تخلفات بزرگان و مأموران پايتخت را داشـت، بلكـه سـاير     نه
بزرگــان و حكــام ايــالتي ماننــد واليــان، بيگلربيگيــان و امــراي عظــام را در صــورت لــزوم 

؛ 274: 1383؛ تاورنيه، 210- 209: 1346؛ سانسون، 193: 1383كارري، (احضار كند  توانست مي
در شكايت مردم ايالات از مقامـات حكـومتي، بـه دليـل اطاعـت      ). 156: 1385رزارفيعا، مي

بيگـي، توقعـاتي از وي در زمينـة اجـراي      محض رعايا از دستورها، احكام و فرامين ديـوان 
وظيفة داوري را بـه   كوشيد بيگي مي وستم در جامعه وجودداشت و ديوان عدالت و رفع ظلم
 اعلام بيگي ديوان به كرد، مي فوت داروغه زندان در شخصي اگر ،دهد؛ مثلاً نحو احسن انجام

 گـزارش  اسـاس  بـر  مرگ چنانچه كرد؛ مي جنازه بررسي مأمور را باشي غسال نيز او شد، مي
 داشت، ضرب اثر اگر و كردند مي دريافت دفن جهت اي نوشته او از نبود، عمدي باشي غسال
گاهي . )250 :همان(كرد  مي بازخواست داروغه را و كرد مي رسيدگي موضوع به بيگي ديوان

بيگـي، تـودة مـردم از طريـق شـورش و عصـيان، داروغـه و         نيز در صورت قصور ديـوان 
  ).268: 1366منجم يزدي، (كردند  ملازمانش را مجازات مي

رسيدگي به تخلفات عليه امنيت عمومي، اقدامات ظالمانـه، مراقبـت در حفـظ نظـم و     . 5
 ها در پايتخت و سـاير شـهرها، جلـوگيري از تعـديات زبردسـتان بـر       شاشآرامش و رفع اغت

 ؛43: 1387؛ واله اصفهاني، 238/ 8: 1372شاردن، (بيگي بود  زيردستان، از ديگر وظايف ديوان
مصـمم گشـت از تبريـز    «صـفي   كه شاه ؛ مثلاً، هنگامي)224- 223: 1373اي نطنزي،  افوشته

بيگي و تفنگچي آقاسـي در تبريـز امـر اعلـي      لشكر، ديوانمتوجه ييلاقات شوند، سپهسالار 
» وفتـق امـور تبريـز بـه تـدبير عمـوم ايشـان گذاشـتند         صادر شد كه بمانند و ضبط و رتـق 

  ).102: 1388نگار تفرشي،  سوانح(
قضاوت دربارة ساير جرايم ميهمانان شاه نظير سـفراي مقـيم دربـار، اتبـاع خـارجي      . 6

بي كه از حقوق و امتيازات خاصي در ايران برخـوردار بودنـد،   هاي مذه ساكن ايران، اقليت
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ها همچون مسيحيان از آزادي و استقلال نسبي برخوردار بودنـد و ايـن    زيرا اكثر اين اقليت
. شد امر گاهي اوقات سبب برخورد منافع و درگيري آنها با يكديگر و حتي با عامة مردم مي

از يكسو عامة مردم پايبندي و  :عه را درنظرداشتعباس هر دو طرف مناز در اين مسئله، شاه
عمل به قوانين اسلامي و دفاع از حقوق مالي و امنيت اجتماعي را در مقابل بيگانگان از شاه 
صفوي انتظار داشتند و از سوي ديگر، درنظرگرفتن ملاحظات سياسي و اقتصادي كه باعث 

باس ايـن امـر خطيـر را بـر عهـدة      ع شاه. بود حضور سفرا و مأموران خارجي در ايران شده
اي، آنان را به محكمه  دادن هرگونه اختلاف و مشاجره بيگي قرارداد تا در صورت روي ديوان

احضار و به دعاوي مدني و جزايي آنها چه با يكـديگر چـه عليـه ديگـران رسـيدگي كنـد       
هان و ساخت ها در اصف كه پس از درگيري ارامنة جلفا و كاتوليك ، چنان)99: 1360كمپفر، (

در واقع، دليل اين احضار . بيگي آنان را به محكمه احضار كرد كليسا بدون اجازة شاه، ديوان
وسـتم بـر مـردم محـل و      ، ظلـم )اصفهان(علاوه بر درگيري و منازعات مكرر آنان در شهر 

ها را صادر  بيگي فرمان تخريب كليساي كاتوليك ديوان. هاي آنان بود غصب و تخريب خانه
ها را به ترك جلفا محكوم كرد و اخطار داد در صورت سرپيچي به پرداخت يكصدهزار و آن

البته، ضروري است اشاره شود مردم و ). 88- 86: 1383كارري، (تومان محكوم خواهندشد 
دادنـد، زيـرا ايـن     بيگي را بر محكمة شرعي ترجيح مـي  خارجيان نيز محكمة عرف و ديوان

ترين راه براي  دادخواهي صلاحيت بيشتري داشت، بلكه سريع تنها در بيشتر موارد محكمه نه
علاوه بر اين، در اين نوع محكمه، در حل دعاوي، از لحاظ . بخشيدن به مجادلات بود خاتمه

  ).49: 1390فلور، (شد  مي داده مذهبي تعصب كمتري نسبت به خارجيان نشان
شـد، از   به تنفيذ آن نمياجراي همة احكام شرعي كه محكوم با رضاي خاطر حاضر . 7

رغم تأكيد منابع بـر جنبـة عرفـي     به). 92: 1378ميرزاسميعا، (بيگي بود  ديگر وظايف ديوان
شـد، وي   بيگي، در مواردي كـه بـا مسـائل اجتمـاعي ـ مـذهبي مـرتبط مـي         قضاوت ديوان

اي از ايـن   كارري نمونـه ). 38: 1390فلور، (غيرمستقيم بر محاكم شرعي نيز نظارت داشت 
  :است كرده صراحت بيان مورد را به

 دو آن چون كاتوليك، آيين به گرويدن و) گريگوري( ارامنه از يكي مسيحيت ترك از پس
 فـرد  از ايجادكردند، اختلال عمومي نظم در و پرداختند يكديگر با منازعه به شهر در اقليت
 او و گرفت حكمي صدر از بيگي ديوان نشد، حاضر محكمه در چون و شد شكايت خاطي

 به محكوم را او بود، دردناك حكم اين چون ولي نمود، آتش در سوختن زنده به محكوم را
ود  سنگيني مبلغ چون باز و كردند تومان دوهزار پرداخت  كـرد  پرداخـت  تومـان  پانصـد  بـ

  ).91: 1383 كارري،(
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  بيگي ديوان) اداري( فرعي وظايف 2.6
). 216: 1346سانسـون،  (بيگي در اجراي مراسم اعدام به نمايندگي از شـاه   شركت ديوان .1

توانست حكم اعـدام را صـادر    وي با برخورداري از اختيارات در مسائل مربوط به قتل مي
بيگـي يـا    اگرچه داروغه مأمور اجراي احكام صادره از طرف وي بود، گـاهي ديـوان  . كند

افـزون بـر ايـن،    ). 209: همان(يافت  اعدام حضور مينايب وي به نيابت از شاه در مراسم 
كرد يا اينكه خود مستقيماً در امر سـرنگوني   گاهي نيز حكم اعدام دشمنان شاه را صادر مي

صـفي بـراي    انـد، در تصـميم شـاه    طور كه منابع گـزارش داده  همان. دكر آنان مشاركت مي
بيگي به همراه يساول صحبت بـه   بيگ نايب ديوان عليقلي« 3خان، قلي سرنگوني خاندان امام

» تيغ جانستان سر امامقليخان را از مركب تـن جـدا سـاخته و بـر خـاك مـذلت افكندنـد       
  ).96: 1388نگار تفرشي،  سوانح(

باشـي در محاسـبة    رسيدگي به امور مالياتي، مرافعات مالي، نظارت بر اعمال ضـراب . 2
 دولـت  مالكيـت  پـاي  يـا  بـود  دولـت  كارمند عليه مدعي در اين زمان، اگر. اوزان و مقادير

گونـه   كـرد تـا ايـن    بيگي با همكاري وزير اعظم به موضوع رسيدگي مي آمد، ديوان مي ميان به
حتي، پادشاهان صـفويه در  . )39 ،38 :1390فلور، (كنند  مردم را فراهم رفاه و خير موجبات

بيگـي گذاشـتند    ديـوان توجه به مسائل مـالي، تنخـواه ديـواني و دفتـري را نيـز بـر عهـدة        
چنين بـود كـه امـور ديـواني      و اين) 23: 1372؛ نصيري اردوبادي، 33: 1378ميرزاسميعا، (

  ).759: 1383وحيد قزويني، (شد  بيگ سپرده بيه پس به عوض گيلان
كـه   ازآنجـايي . شركت در جنگ و فتوحات در مواقع ضروري حتي غيرضـروري . 3

ها نيز مشـاركت   حكومتي بود، در فتوحات و جنگبيگي اكثراً جزو امراي  متصدي ديوان
؛ 225: 1364 حســيني اســترآبادي،(انــد  داشــته و بــه مراتــب نظــامي نيــز نايــل گرديــده

بيگي دسـتور   بيگ ديوان صفي به رستم شاه«؛ مثلاً، )140، 126: 1388نگار تفرشي،  سوانح
و بغداد رفته از ) خسروآباد(هزار كس از غازيان عظام به حوالي مندلي  داد تا به اتفاق ده

 »سردار نابكار روم خبر گرفته حقيقت اوضاع آن قوم شوم را به درگاه شاهي عرض نمايـد 
  ).43: 1387واله اصفهاني، (

 آسـايش  وسايل كردن فراهم و شاه خارجي و و سفراي داخلي ميهمانان از اگرچه استقبال. 4
 بيگـي  ديـوان  عهـدة  بـر  مأموريت اين گاه بود، زيردستانش و باشي آغاسي ايشيك وظايف آنان از
كرد  نظير داروغه و قورچي در مراسم استقبال شركت مي بزرگان شد كه به همراه ساير مي گذاشته

، )79 :1363نـوايي،   ؛30 :1364؛ شوستر والسر، 173 ،1383 ؛ كرملي،257، 101: 1360كمپفر، (
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بيگي  بيگ سپهسالار، ديوان عباس دوم، رستم از آمدن والي داديان به ايران، شاه پس«كه  چنان
جاه نمود و در اردوي  و مقامات نظامي ديگر را به مرافقت ايلچي مذكور روانة درگاه آسمان

  ).206: 1387واله اصفهاني، (» همايون بار اقامت گشود
  

  بيگي ديوان موقعيت تضعيف عوامل. 7
دليل داشتن اختيارات قضايي، در مراحلـي توانسـت در عرصـة اجتمـاعي و     بيگي به  ديوان

دهد، ولي  رسيدگي به دعاوي عامة مردم و ساير مسائل عرفي، عملكرد مثبتي از خويش ارائه
به دليل معضلاتي كه بعضاً از مسائل سياسـي ـ اجتمـاعي يـا فرآينـدهاي درونـي دسـتگاه        

  .پردازيم عف شد كه در ذيل به آنها ميگرفت، دچار نقص و ض بيگي نشأت مي ديوان
  
  حكومتي امور به ها آن توجهي كم و صفوي شاهان اقتدار تضعيف 1.7

اي در امور قضـايي   پادشاهان صفويه به عنوان واضع، مجري قوانين، از نقش و جايگاه ويژه
كـلام   از«برخوردار بودند و اوامر و انديشة آنان دربارة مسائل حكومتي به نقـل از تاورنيـه   

گونـه اسـتبداد رأي و    بـدين ). 507: 1383تاورنيـه،  (» خداوند و دستور پيامبر نيز بالاتر بـود 
و مزيد بر آن ) شرعي، عرفي(تسلط انحصاري پادشاهان بر امر قضا و كنترل محاكم قضايي 

هايي برخـوردار   بيگي نيز از فراز و نشيب قوت و ضعف طبع شاه سبب شد تا قدرت ديوان
تر بود، احاطه و تسـلط او بـر امـور قضـايي و      تر و باصلابت هرچقدر شاه قوي شود؛ يعني،

بيگي بيشتر و اگر برعكس داراي ضعف نفس بود، قدرت نظارتي او نيز  احكام صادرة ديوان
در اين مورد، اكثر منابع به تضعيف اقتدار شاه و كاهش ). 10: 1383لاكهارت، (شد  كمتر مي

انـد،   هاي حكـومتي در اواخـر دوران صـفويان اشـاره كـرده     نظارت وي بر عملكرد ساختار
  : گويد باره مي كه شاردن دراين چنان

 تا يافتند مي حضور بيگي ديوان جلسات در تمام جهد و جد با گذشته در ايران شاهان
 ثاني عباس شاه پسرش و صفي شاه اما كنند، بررسي را او صادرة آراي و ها قضاوت
 پادشاهاني كه ام نشنيده و نديده و دادند نشان انگاري سهل مرضيه شيوة اين در اندك اندك
 باشند داده خود به را ديوان اين در حضور رنج هرگز اند كرده سلطنت پس آن از كه
  ).239- 238/ 8: 1372 شاردن،(

حسـين سـبب شـد تـا مقـام       سليمان و شاه سلطان تداوم اين امر در زمان پادشاهي شاه
بيگي ديگـر از امـراي جـانقي     و انحطاط شود، به طوري كه ديوانبيگي دچار ضعف  ديوان
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عـدالتي در جامعـه    و شاه نيز ديگـر اخبـاري از بـي   ) 23: 1372نصيري اردوبادي، (نباشد 
  ).112- 111: 1346سانسون، (دريافت نكند 

علاوه بر استبداد رأي، نحوة برخورد و منش سياسي شـاه بـا صـاحب ايـن منصـب      
بيگي است كه اين امر  ها، از ديگر عوامل تضعيف موقعيت ديوان بويژه در عزل و نص به

گرفت، زيرا بررسي متون تـاريخي   در وهلة نخست از مباني اخلاقي پادشاهان نشأت مي
بيگـي و سـاير مقامـات     دهد آنـان بعضـاً در بررسـي اعمـال و عملكـرد ديـوان       مي نشان

 ـ  خودرأيي پيشه كرده و با غرور و شتاب تصميم موسـوي ميرفندرسـكي،   (د گيـري كردن
اي از  يك حركت تفننـي كـه بـه شـكل سـخني از دهانشـان يـا اشـاره        «و ) 125: 1388

ترين موجودات را در دام عزل  زد، افراد شاغل خدمات مهم و باارزش چشمانشان سرمي
گونه محاكمه يا توجـه بـه    هيچ ساخت و همة اين كارها بي و از ثروت هستي محروم مي

عباس دوم، بـدون   كه شاه ، چنان)154/ 8: 1372شاردن، (» پذيرفت مي اماثبات منتسبه انج
بودنـد،   بيگي وارد كرده وجو و فقط به دليل تهمتي كه توسط تجار عرب بر ديوان جست

اموالش را توقيف كرد و او را با رسـوايي و فضـاحت تمـام بـه نـاگوارترين وضـع بـه        
بيگي را به دليل اينكه بدون  ليمان، ديوانس يا شاه). 274: 1383تاورنيه، (محاكمه كشانيد 

بود، دستگير و چشـمانش را از حدقـه بيـرون     رعايت ادب از سر سفرة شاهانه برخاسته
  ).66: 1360كمپفر، (رد آو

عباس و روند آن پس از وي  از سوي ديگر، بايد به ساخت متمركز جامعه در زمان شاه
توانسـت   و اقتدار بود و فقط خودش مي نيز توجه كرد؛ ساختي كه در آن شاه عامل تعادل

اين نظام و عوامل آن را حفظ و كنترل كند، اما وقتي نهاد سـلطنت و شـاه ضـعيف شـود،     
بيگـي در فضـاي    كه فعاليت مثبت ديـوان  شد، چنان نمي ملزومات اين ساخت ديگر برآورده

چنـين جـوي   عبـاس، ديگـر    بود، ولي در زمان اخلاف شـاه  آرام و زير نظر شاه قابل انجام
توجهي  و بعضاً رفتارهاي به دور از منش سياسي و بي) 20 :1380  آقاجري،(حكمفرما نبود 

ويـژه وضـعيت عامـة مـردم سـبب شـد تـا تعارضـات،          به ملزومات جامعه و حكومت به
  .دهد اختلافات و نواقص خود را نشان

  
  نظامي مقام به ارتقا براي بيگي ديوان تلاش 2.7
. شـد  بيگي بيشتر از بين امراي نظـامي انتخـاب مـي    اين آمد، متصدي ديوانكه پيش از  چنان

دار شـد، غلبـه بـر سـپهر      هرچند وي در سير تحولات حكومتي وظيفـة قضـاوت را عهـده   
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اي  باشي بود، زيرا منصب مزبور هدف مطلوب و پايه بيگي نظاميگري بيشتر مورد توجه ديوان
باشـي و سپهسـالاري بـود     لرآقاسـي، قـورچي  جهت ترقي به درجات نظامي عالي نظير قول

داد يكي از  و وي شخصاً ترجيح مي) 67- 62: 1387؛ واله اصفهاني،874/ 2 :1382تركمان، (
باشد تا از قبل آن، علاوه بر تحكيم موقعيتش و تشكيل هسـتة نظـامي،    اين مقامات را داشته

خان پـس از   ثلاً، رستم؛ م)49: 1346سانسون، (حكومت يكي از ايالات را نيز صاحب شود 
بيگـي و در نهايـت بـه رتبـة      خدمت خالصانه نخست رتبة يساولي صحبت، سـپس ديـوان  

زمـان مقـام    بيـگ هـم   يـا عليقلـي  ). 238: 1388نگار تفرشـي،   سوانح(سپهسالاري نايل آمد 
ترتيب، تلاش  بدين). 202: 1383وحيد قزويني، (بيگي را صاحب بود  آقاسي و ديوان ايشيك
گي براي كسب مقام برتر نظامي سبب شد تا گاهي در كار قضاوت جديت خاصـي  بي ديوان

گيري از نقاط ضعف صفويان، صـرفاً در پـي    حتي، در برخي اوقات، با بهره. به خرج ندهد
. هاي نظامي خـويش باشـد و بـه امـور عرفـي و قضـايي توجـه چنـداني نكنـد          تحققّ ايده

مقام سپهسالاري و واليگري گرجستان و اعزام خان گرجي پس از دريافت  گونه كه رستم همان
بيگ  بيگ و باداده بيگ، پارسيدان به آن سو، مقام داروغگي اصفهان را به وسيلة نايبانش ميرقاسم

سـتم   و افرادي كه مسبب ظلم). 219: 1383 قزويني، ؛ وحيد136 :1337 رهربرن،(كرد  اداره مي
يت و عدالت اجتماعي را به مخاطره افكندنـد  زيادي در حق مردم گرديدند و با اعمال خود امن

 ؛581-580: 1387 اصـفهاني،  والـه (و بر شدت اعتراضات و نارضايتي عمـوم افزودنـد   
  .)217: 1383؛ تاورنيه، 617: 1383 قزويني، وحيد
  
  حقوقي قوانين از تخطي 3.7

بيگـي   نقض قانون و تخطي از آن همراه با اعمالي غيراخلاقي و غيرشـرعي توسـط ديـوان   
باعث شكستن حرمت قانون از سوي تمام اقشار مردم و ناكارآمـدي نظـام قضـايي عصـر     
صفويه گرديد، زيرا فردي كـه از طريـق وراثـت، خريـد سـمت قضـايي، سـفارش افـراد         

شد، قضاوت او در راستاي مصـالح   بيگي مي نفوذ، رشوه و هدية متصدي منصب ديوان ذي
ت و به تبع آن در شكايت مردم از كارگزاران و گرف نمي عامه و نظم امور حكومتي صورت

» ... نفـوذي برخـوردار باشـند    بايست يا رشوه دهند و يا از دوستان ذي مي«عمال حكومتي 
  ).275: 1383تاورنيه، (

بيگي كه ناشي از مجموعة عملكرد و تخطي  يكي ديگر از عوامل تضعيف موقعيت ديوان
بيگـي   نشيني بود بدون آنكه براي ديـوان  توي از قوانين سياسي است، شكستن حرمت بس
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بيگـي قصـد داشـت     ق، ديـوان 1105- 1104كه در سـال   باشد، چنان مجازاتي به دنبال داشته
هرچنـد روحـانيون، مـأموران    . بـود دسـتگير كنـد    مجرمي را كه در مسـجد بسـت نشسـته   

آنـان،   بيگـي عصـباني شـد و پـس از دسـتگيري      بيگي را از اين كار منع كردند، ديوان ديوان
اگرچه روحانيون به اين رفتار اعتراض كـرده و از  . تعدادي از آنها را به چوب و فلك بست

الاسلام و سايرين غايله را فيصـله داد   سليمان با وساطت صدر و شيخ شاه گلايه كردند، شاه
  ).72: 1390فلور، (

  
  آن پيچيدة نظام و بيگي ديوان شدن تبليغاتي 4.7

بيگـي و شـكايت عامـة مـردم را از آن      ايي كه نارضايتي ديوانيكي ديگر از معضلات قض
بودن مراحل دادرسي  بودن، تشريفاتي و عريض و طويل ، پرهزينه داشت، گاه معطلي دنبال به

اي  نامـه  نامـه، التـزام   بيگي بود؛ زيرا بر اساس رويه، شاكي بايد همراه شـكايت  در نزد ديوان
اسـت   اش به عنوان شـكايت ذكـر كـرده    در عريضه كرد مبني بر اينكه اگر آنچه ضميمه مي

شـود بـه شـاه     درست نباشد، مبلغي پول را كه به نسبت اهميت مـورد دعـوي تعيـين مـي    
بيگي عريضة شكايت را مهر كرده و مفاد شكايت  پس از آن، اعتمادالدوله و ديوان. بپردازد

نكتـة مهـم   . كردنـد  را در پنج دفتر مختلف ثبت و به خان يا حاكم آن ايالـت واگـذار مـي   
 پرداخـت  اينجاست كه شاكي براي هريك از دفاتر ثبت و مراحل شكايت بايد وجهي مـي 

بخـش   و اين موضوع براي عامة مردم چنـدان رضـايت  ) 184، 112- 111: 1346سانسون، (
  .انداخت نبود؛ حتي، حل معضلات را به تعويق مي

 زيـرا  كـرد،  اشـاره  نيز ها زمان خيبر در آن بودن صوري و تبليغاتي به بايد اين، بر علاوه
 رسيدگي عموم دعاوي به بخواهد اينكه تا وجودنداشت بيگي ديوان مقام اساساً اوقات گاهي
عباس در ماهيت ديوان عـدالت، حـدود    رغم اصلاحات شاه توان گفت به بنابراين، مي 4.كند

اجتمـاعي هماننـد   بيگي در زمان اخلاف وي به دليل نابسـاماني   صلاحيت و عملكرد ديوان
داد و  ديوان مظالم در دوران پيشين بود كه بيشتر مقامات مملكتي را تحت حمايـت قرارمـي  

اهرمي مناسب براي پادشاه و يك محل امن و ملجأ براي مقاماتي بود كه احياناً مرتكب جرم 
كه ميرويس جهت غلبه بر دشمنان درباري و حكومتي  ، چنان)80: 1382يوسفي، (شدند  مي
ارتباط برقراركـرد و بـا هديـه و    ) لئون(بيگي اصفهان  يش در قندهار و پايتخت با ديوانخو

فريبكاري نظر او را به سوي خود جلب كرد تا در مواقع ضروري از حمايت او برخـوردار  
  ).91: 1364دوسرسو، (شود 
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  بيگي ديوان منصب بر گرجيان تسلط 5.7
هاي اصلاحات حكـومتي و كـاهش قـدرت     عباس در راستاي سياست يكي از اقدامات شاه

كارگيري گرجيان در تشكيلات نظامي، سياسي و اداري بود و پـس از داروغـه،    قزلباشان، به
. شـد  بيگي دومين منصبي بود كه در پايتخت و ساير ايالات بـه گرجيـان واگـذار مـي     ديوان

داشـت، در   خصوص نظاميگري به همـراه  اگرچه چنين بينشي نتايج مثبتي در برخي امور به
و عدم شناخت و آگاهي ) 79: 1372لمتون، (بودن قوانين عرفي  امر قضاوت به دليل نانوشته

در . بيگي منجرشـد  دقيق گرجيان از قوانين شرعي و عرفي ايرانيان به تضعيف كاركرد ديوان
درنظرگرفتن وضعيت اخلاقي و نفساني اشخاص جهـت  «صورتي كه شرط اجراي عدالت، 

وقــوف كامــل «و ) 158/ 1: 1379جعفريــان، (» ت و امكانــات بــه آنــانواگــذاري مســئولي
افزون بر اين، عدم تعلقات مليّتي و ). 258/ 1: 1379اولئاريوس، (» بيگي از احكام بود ديوان

نژادي گرجيان سبب شد تا در اين فرآيند از سويي در پي تحصـيل منـافع و ارتقـاي مقـام     
به دليل برخورداري از قدرت نظامي و در اتحاد با  نظامي خويش باشند؛ از سوي ديگر، آنان

كـه   وستم بر مردم پرداختنـد، چنـان   منصب و بزرگان حكومتي به ظلم ديگر گرجيان صاحب
هاي گزاف از مردم با  بيگي اصفهان در اخاذي و اخذ اموال و ماليات اغورلوبيگ محمد ديوان

تلف با مشاهدة اوضاع، شرح مردم و اصناف مخ. بيگ گرجي داروغه همدست شد پارسيدان
بيگـي   اعمال او را به محضر شاه رساندند و حتي طوماري نوشتند، ولي چون از سوي ديوان

عباس دوم نيز در حل اين امر تعلل ورزيد، مردم مولانا محمد كاشـي، از   تهديد شدند و شاه
عبـاس   تي، شـاه ح. علماي اصفهان، را واسطه قراردادند تا شاه را راضي به بركناري آنان كرد

عبـاس دوم در دوران سـلطنت خـود     دوم اغورلوبيگ را كور كرد و اين كيفري بود كه شـاه 
؛ 617: 1383؛ وحيـد قزوينـي،   581- 580: 1387والـه اصـفهاني،   (بـود   كـرده  ندرت مقـرر  به

  ).217: 1383تاورنيه، 
  
  ديواني و روحاني مقامات با بيگي ديوان ناسازگاري 6.7

پرداخـت كـه ايـن امـر      همراه صدر و در تعامل با وزير اعظم به قضاوت مـي بيگي به  ديوان
گشت، زيرا در حل مسائل حقوقي و تعارضات اگرچه  گاهي به تعارضاتي بين آنان منجرمي

مبناي عمل آنان احكام قرآني و شرعي بود، تصميم قاطع بيشتر به قدرت و نفـوذ شخصـي   
و هرگـاه يكـي   ) 93: 1378ميرزاسميعا، (اشت بستگي د) بيگي صدر و ديوان(هريك از آنان 
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 داشـتن  بـا  بيگـي  ديـوان  سـويي  داد و از الشعاع قرارمـي  كرد، ديگري را تحت قدرت پيدامي
 بـه  صـدر،  از صادره شرعي احكام اگر و داشت نظر تحت را شرعي محاكم همة اختياراتي،

). 340: 1387طبيـب،  (يافت و قابـل اجـرا نبـود     رسيد، اعتبار رسمي نمي نمي بيگي ديوان مهر
باشد،  بيگي بود تا روحانيون را در قبضة قدرت خويش داشته هرچند اين امر امتيازي براي ديوان

هـاي عـرف    بايد توجه داشت روحانيون نيز بنا بر دليل فوق، گاهي توجهي به احكام دادگاه
دانسـتند، زيـرا    حقيقـت ناسـازگار مـي    نداشتند و احكام صادره را از اين دادگاه باطل و بـا 

و اين امر ) 157: همان(شناختند  ها و حكاّم را نمايندة حكومت استبدادي مي دادرسان ديوان
خصـوص پـس از    يابي مجدد مذهبيون و متشرعان بـه  در اواخر حكومت صفويان با قدرت

بـر محـاكم   الاسلام و ملاباشي در تشكيلات حكومتي و سيطرة مجدد روحـانيون   نفوذ شيخ
شده و گزارشـي از   عرفي تقويت شد، به طوري كه در اواخر در منابع از وي فقط نامي برده

؛ 115: 1383طهراني، (است  نشده بيگي در تشكيلات حكومتي ارائه وظايف يا عملكرد ديوان
  ).1337/ 4: 1372شاردن، 

همچـون وزيـر    بيگي گاهي نيز با ساير مقامـات ديـواني   علاوه بر مقامات مذهبي، ديوان
بيگي بر سر  عباس، بين وزير اعظم و ديوان كه در زمان شاه اعظم برخورد منافع داشت، چنان
بيگـي در منطقـة اصـفهان     آمد، زيرا اراضي وسـيع ديـوان   حفر ترعة كوهرنگ اختلافي پيش

و ) 283/ 2: 1372شـاردن،  (شـد   قرارداشت و ايـن مسـئله مـانع اجـراي طـرح وزيـر مـي       
ات منفعتي و موقعيتي بعضاً باعث تخريب وجهة آنـان نـزد شـاه و عامـة     شدن تعارض عميق

 ماليات اخذ در محمدبيگ و داروغه بيگ ميرقاسم جابرانة اعمال پي در كه شد، چنان مردم مي
 در سـعي  بيگي، ديوان اغورلوبيگ و شاه نزد آنان از شكايت و اعتراض با مردم وستم، ظلم و

بيگي را نـزد شـاه    بيگ كوشيد با توطئه و خدعه، وجهة ديوان كردند، ولي ميرقاسم ظلم رفع
ترتيب، او را به شورش و تحريك مردم عليه شاه مـتهم   بدين. دار و خود را تبرئه كند خدشه

  ).228: 1383تاورنيه، (داشت  دنبال بيگي را به كرد كه كورشدن ديوان
  

  گيري نتيجه. 8
جامعه نقـش مهمـي در سـاختار حكومـت     نهاد قضاوت به دليل تأمين امنيت و سلامت 

داشته و بر مبناي شرايط سياسي و اجتماعي از فرآيند تحولات جوامـع و حكومـت نيـز    
رغـم توجـه شـاهان صـفويه بـه ديـوان عـدالت،         در دوران صفويه، به. است تأثير پذيرفته

عبـاس در   آمـد كـه شـاه    وجـود  هايي در روند قضايي جامعـه بـه   همواره نواقص و كاستي
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وي با عنايت به نظام قضـايي دوران  . موعة اقدامات اصلاحي، در صدد رفع آن برآمدمج
بيگي را كه پيش از اين به عنوان مقامي  هاي مثبت آن، مقام ديوان كارگيري جنبه پيشين و به

كارگرفـت و بـا ايجـاد تحـولاتي در ماهيـت كـاركرد و وظـايف         نظامي مطـرح بـود، بـه   
در . عنوان رئـيس كـل دادگسـتري و قضـاوت ايـران بركشـيد      بيگي، رئيس آن را به  ديوان

هاي مذهبي بـه   جايي اقوام، انتقال اقليت هاي تودة مردم، جابه حقيقت، با توجه به ضرورت
گيـري   كار ، بههاي مذهبي گذاري تجاري توسط همين اقليت مناطق دروني ايران، ايجاد سرمايه

دسـتگاه جديـد    مقتضيات، زمينـة تشـكيل  هاي نظامي و ساير  هايي از آنان در بخش گروه
  .ضايي براي ادارة جامعه مبرم بودق

الاختيـار وي در   بيگي با داشتن اختيارات نامحدود از سوي شـاه، نماينـدة تـام    ديوان
توانسـت مقـام    حقوق عمومي بود و گاه از چنان قدرتي برخوردار بود كـه كسـي نمـي   

قـام قضـايي، از تشـكيلات نظـامي نيـز      اش را به چالش بكشاند، زيرا مزيد بر م برجسته
امنيـت  . كرد كه پشتيبان و راهگشـاي او در مواقـع بحرانـي و ضـروري بـود      استفاده مي

بيگـي در نظـام اجتمـاعي مخـتلط، زمينـة زنـدگي        عمومي و دادرسي عرفي نهاد ديـوان 
هـاي مـذهبي، تجـار و     اجتماعي مناسب را براي اقشار مختلف، اقـوام متفـاوت، اقليـت   

بيگي بود  در پرتو كاركرد مثبت ديوان. بود كرده خارجي به نحو قابل تأملي فراهمسفراي 
عباس و ذيل عنايت شاه به اين نهاد قضايي، نظم و امنيت خاصـي بـر    كه در دوران شاه

هـا،   كه عـلاوه بـر عامـة مـردم، سـاير اقليـت        طوري  جامعة صفويه حكمفرما گرديد، به
بيگـي در تعامـل بـا     جاني و مالي برخوردار شدند و ديـوان سياحان و تجار نيز از امنيت 

كرد، ولي بـه مـرور    قضات شرعي، معضلات و مسائل را به نحو احسن حلّ و فصل مي
كه پس  ها در امان نماند، چنان كاستي و زمان اين مقام نيز از تعرض حوادث و وقايع و كم

يگي با مقامات مـذهبي،  ب هاي ايجادشده در حكومت و تعارضات ديوان از مدتي، ضعف
تضعيف مشروعيت مذهبي ـ سياسي شاهان صفوي در دورة افول اين حكومـت، عـدم     
سازگاري قوانين عرفي و نحوة اجراي آن با قـوانين شـرع و شـرايط اجتمـاعي، سـبب      

هاي پاياني حكومـت صـفويه،    بيگي گرديد، به طوري كه در دهه تضعيف موقعيت ديوان
ماً وجـود داشـت، دادرسـي بـه معنـاي واقعـي در جامعـه        بيگـي اس ـ  اگرچه نهاد ديـوان 

چنين امري در نهايت نظم اجتماعي را دچار اختلال كـرد و زمينـة   . پذيرفت نمي صورت
كرد و سبب ظهور عصيان اقوامي گرديد كه در  نارضايتي اقشار و اقوام مختلف را فراهم

  . سقوط حكومت صفويه نقش كليدي را ايفا كردند
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